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  چکیده

اعران با حاکمان ش اشعار شاعران بزرگ آئینۀ روزگار خویش است و در این بین به سبب نزدیکی          
ست که رفتارحا        شده ا ستن باعث  شتن واز بطن مردم برخا کمان و نوع و از طرفی دغدغۀ مردمی دا

سرزمین تجلیّ پیدا کند.      شاعران بزرگ این  شنی در آثار  سزایی در   اکمانححکومت آنان به رو تأثیرب
سبک زندگی دارند، حکومت طاغوت عامل       ساد جامعه و در پی آن  صلاح یا ف ساد   ا بک زندگی س  ف

ست  صلاح     و ا صلاح جامعه باید به ا شتۀ ایران،  گ. رعیت درتاریخ  حکومت حکومت پرداخت برای ا ذ
ن نیزکاملا مشهود  بزرگاحکم گلّه و حاکم و پادشاه نقش چوپان را داشته است که این امر دراحادیث    

شود و حاکم   است. نکتۀ پراهمّیت دیگرقدرت و قوّت یک حکومت از پشتیبانی مردمی آن حاصل می   
شتیبانی مردم است که باید قدردانش با    شد. در این مقاله سعی   در واقع امانت داراین ودیعۀ ارزشمند  پ

ت آثار شددعرای مورد مدارک با اولوی شددده اسددت از روش کتاب انه ای و با اسددتفاده از آثار و اسددناد و
سته ای که به       صاحبنظران برج سعدی و حافظ( و همچنین آثار  سی، مولوی،  ستوانه  ابحث)فردو ین ا

ی و دیدگاههای های ادب پارسی پرداخته اند، مصداقهای روشن از تاریخ حکومت و حکمرانی شناسای   
صل از این تح م تلف محققان مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. ن شان داد که  تایج حا قیق ن

شیو       شعرای بزرگ به  سی، هر کدام از  شعر فار ساله  صلاح  طی دوران تاریخ  بیش از هزار  ۀ خود در ا
ی از موارد، مسددیر اامور جامعه و تاثیر در حکمرانی مثبت حاکمان نقش داشددته اند بطوریکه در پاره 

 تاریخ را تغییر داده اند.

 سبک زندگی، شاعران فارسی  حکمرانی، حکومت، کلیدواژه ها:
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 ( hi@vatanmil.ireshgi.sarde)نویسنده مسئول().رانیا سبزوار، ،ید اسلامواحد سبزوار، دانشگاه آزا ،یفارس اتیگروه ادباستادیار،  2
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 مقدمه 

ادبیات آئینه تمام نمای هر جامعه ای است و ب صوص ادبیات فارسی با داشتن چهره های ماندگار      
در تاریخ ملل کم نظیر است و مورد تحسین  اکثر محققان هنرشناس قرار گرفته است . آنچه مسلم 

ی پوشیده نیست که اصیل ترین اسناد تاری ی هر کشوری را است ، تاثیر و کارکرد ادبیات نیز بر کس
ادبیات می دانند .گروهی اعتقاد دارند که بسیاری از تحولات بزگ سیاسی و تاری ی و اجتماعی در 

تأثیر ادبیات در روحیه و اخلاق و اوضاع زندگانی بشر، و در تحولات »پی تحولات ادبی رخ داده است.
خ داده، اگر بیشتر از تأثیر عقل و استدلال نباشد، کمتر نیست. گاه اتفاق تاری ی که در مجامع بشری ر

می افتد که یک شعر یا یک ضرب المثل که فقط ارزش شعری و ادبی دارد،یک پایه روحیه ملتی را 
تشکیل می دهد.به شهادت تاریخ، غالب تحولات و انقلاب  های علمی و فلسفی و صنعتی که در دنیا 

بال انقلاب های ادبی بود، در تمدن جدید اروپا تأثیر وجود شعرا و نویسندگان بزرگ پدید آمد؛ به دن
کشورهای اروپایی کمتر از تأثیر وجود علماء طبیعی و ریاضی و فلاسفه و م ترعین ومکتشفین نبوده 

 (.618: 1390)تاجدینی، « است

ر نظر نقادّان بزرگ در جامعه در واقع این آثار، اسناد معتبری هستند که فراموش شده اند . د     
از نظر آنان «.آثار هنری از این که متعلقّ به دورانی هستند، سند به حساب می آیند»شناسی ادبیات

« ادبیات ، در واقع نه بازتاب فرایند اجتماعی، بلکه خلاصه و چکیدۀ تاریخ است»
 (.    1376،249)گلدمن،

ی به سبب موقعیت استراتژیک خود همواره مورد طمع ایران به عنوان بک کشور باستانی و قدیم     
ما ملّت کهنسالی هستیم که ریشه در اعماق تاریخ داریم »و تاخت و تاز بیگانگان  قرار گرفته است . 

و از این روی باری گران بر دوش می کشیم و همین گرانباری به اضافۀ زیستن بر سر چهار راه 
زهای مکرر فراهم می آورده، سبب شده است تا به مرور خصایل تمدنها  که زمینه را برای تاخت و تا

 (. 20:  1396یزدانپرست ، « ) چند گانه در ما شکل بگیرد

درخشان ترین دوران فرهنگ ایران در فاصلۀ حیات این دو مرد بوده است. از فردوسی تا حافظ را »
ه، فقط به عنوان دیباچه ای بر میتوان دوران طلائی فرهنگ ایران دانست. هر چه قبل از فردوسی بود

دوران بعد از فردوسی تا حافظ می تواند مطرح باشد؛ وهرچه بعد ازحافظ تا نیمه پیدا شد، فقط بصورت 
 (. 39: 1363)براهنی ،« موخره ای بر آن دوران طلائی می تواند بحساب آید

داد که روی کار آمدن  در این دوره تقریبا چهارصد ساله حوادث بسیار تل ی در ایران روی       
حکومت غیر ایرانی توسط غزنویان در اواخر قرن چهارم  و حملۀ مغول در اوایل قرن هفتم از جملۀ  
آنهاست . البته وزرای با کفایت ایرانی در این مدت نبض کار را در دست داشتند و اگر توفیقی حاصل 
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مانند هر هنرمند خلاق و واقع گرا،  فردوسی»شده است مرهون تلاش و ایران دوستی آنان می باشد . 
با اینکه فرزند برومند زمان خویش و پرودۀ خرده فرهنگ و محیط اجتماعی خویش است، ولی از پایگاه 
و موقعیت خود فراتر می رود و با دیدگاه آینده نگر، با چیره دستی، نقبی از حال به آینده می زند و از 

اجتماعی خود، هنر را در خدمت  –مکان و موقعیت اقتصادی  لحاظ تاری ی و فرهنگی فراتر از زمان و
 (.89: 1379ترابی ،« ) تکامل جامعه و بهروزی بشر در مفهوم گستردۀ آن قرار میدهد

سالۀ قرن هفتم و هشتم سه شاعر بزرگ ایران )مولوی ، سعدی و حافظ ( هر  200در طی دوران      
حافظ یکی از بزرگترین منتقدان فکر و فرهنگ »اند .  کدام به شیوۀ خود در اصلاح امور نقش داشته

و منتقدان اجتماعی ماست. آنهم در زمان و زمانه ای که مفهوم، و حتی تعبیر انتقاد اجتماعی باب نبوده 
است. پیش از حافظ یک مصلح و منتقد بزرگ اجتماعی و نقّاد فکر و فرهنگ داریم و آن امام محمد 

کیمیای سعادت را، که البته به پیچیدگی رموز کیمیاگری نیست، از او فرا غزّالی است که حافظ  رموز 
 (. 175: 1378)خرمشاهی ، « گرفته است

در مورد مولوی هم بعد از آن مهاجرت اجباری که به اتفاق خانواده گرفت و ایران را از دوران      
ولانا نشان می دهد که وی مطالعۀ زندگی و شعر م»نوجوانی ترک کرد  ،به این حقیت می رسیم که؛ 

کمترین ارتباطی با دستگاههای سیاسی و حکومتی نداشته و درست به همین دلیل، در شعر او از 
 ( .142:  1392محمد پارس نسب ،« ) ستایش هیچ شاه و امیری اثری نمی یابیم 

در بین س نوران » .سعدی نیز کارنامه اش حتیّ در مدحیات نشان از آزادگی و آزاد اندیشی او دارد      
بزرگ ایران زمین، کمتر کسی را می توان یافت که همانند شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، بی 
محابا، به نکوهش و انتقاد از خودکامگی و ستم ورزی پرداخته و بی پروا، حکمرانان و ارباب زر و زور 

تامین معاش و آسایش و رفع را به رعایت انصاف و عدالت و تفقّد احوال عامۀمردم و تلاش در جهت 
گرفتاری ها و دشواری های آنها دعوت و تشویق کرده و حتی به انجام امور مذکور موظف و مکلف 

(. آنچه که مسلّم است رفتار حاکمان بیشترین تاثیر در اوضاع  146: 1396)کتابی، « دانسته باشد
در ادبیات فارسی و (.: »  60:  1394 ،کافیاجتماعی دارد و این امر در شعر به روشنی آشکار است  : )

و « شبان»و پادشاه به « رعیت»و«گله»براساس قشر بندی و نظام جامعه پادشاهی، مردم و ملتّ به 
تشبیه می شود. در اندرزنامه ها و مدیحه ها از پادشاه رعیت پرور فراوان س ن رفته که مانند « راعی»

-192:  1379روح الامینی ، «. ) بایستی نگهبانی کند(شبان راعی دلسوز از گله نگهبانی می کند)یا 
191 .) 

 دارد  یم نگاه«تیرع»که پاس یشه 
o 

 است      «یچوپان»حلال باد خراجش که مزد  
o 
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 مارش باد        خلقست، زهر  «یراع»وگرنه
o 

 است  یمسلمان تیخورد او جز یکه هر چه م 
o 

 (.  725:  1387) سعدی ،    

این اصل که قوّت و قدرت از ملت ناشی می شود و » شتی در قلمرو سعدی می گوید:علی د       
حکومت جز امانت دار این ودیعه ، یا هیأت عاملۀ اجتماع چیزی نیست، در قرن هجدهم میلادی قوت 

(.استاد شفیعی کدکنی هم  249:  1390دشتی ،  « ) گرفت و انقلاب کبیر فرانسه آن را مقرر داشت 
و تصمیم گیری « فّرۀ ایزدی»ایران:»های حکومت استبدادی در ایران می پردازد و می گوید به نشانه 

تجلّیات « پیرو مُراد و مرشد و دیگر قضایا»یک تن بجای همگان؛ که بعدها در تمدن اسلامی نیز 
 (. 55:  1372شفیعی کدکنی ، «) متنوع همان نظام استبدادی است 

هر امری را که مربوط به دولت، مدیریت و تعیین شکل و »، «ستی سیادانشنامه»آشوری در      
(.درگذشته 212: 1366  ) «داندهای امور سیاسی میمقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد از مقوله

در ایران قدیم تا »شاه پرستی نماد وطن پرستی و میهن دوستی و از وظایف رعیتّ  به شمار میرفت: 
ۀ استقلال مملکت بودند. چه پادشاهی بشاهزادگان اختصاص داشت و تسلط عرب پادشاهان نمایند

ایرانیان جز از نسل شهر یاران کسی را به شاهی نمی پذیرفتند. ... استقلال و عظمت و سرافرازی 
ایران و چیرگی آن را بر دشمنان خویش بسته به ت ت شاهی از نسل شاهان قدیم می دانستند و بدین 

-416:  1313فلسفی،« ) م آن با وطن پرستی امروز یکیست آئین ایشان بودسبب شاه پرستی که مفهو
415 .) 

 :اهداف و روش تحقیق

تا کنون تحقیقات جامع و بایسته ای با توجه به اهمیت موضوع در این امر بسیار خطیر صورت      
کائیلی در سال نگرفته است ؛ پایان نامۀ آیین حکمرانی در شعر فارسی تا قرن هشتم از آقای نادر می

در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ؛ مقالۀ شاهنامه فردوسی بازتاب گویایی از روزگار سامانیان   1392
؛ حکومت و اوصاف حاکمان در مثنوی  از  1385در  4ازدکتر جواد هروی در پژوهشنامۀ تاریخ شمارۀ 
ناسی حکومت و حاکمان در ؛ جامعه ش 1388در سال  24احمد خاتمی در پژوهشهای ادبی در شمارۀ 

؛ مشروعیت حکومت از  1389سال  24مثنوی از تورج عقدایی در مجلۀ ادیان و عرفان در شمارۀ 
؛ کشورداری از  1384سال  29دیدگاه فردوسی ، نصرت الله رستگار  در مجلۀ آیینه میراث در شمارۀ 

و   1393سال  26در شمارۀ دید سعدی ، محمد محتشم و شهلا آموزگار در  مجلۀ مطالعات ایرانی 
البته تحقیقاتی هم در امر ارتباط ادبیات و تاریخ مثل ؛ پیوند ادبیات و تاریخ در ایران ، مهدی احمدی 

از دیگر پژوهشهای مرتبط  1394در سال  4اختیار و عبدالرضا نقدی در تاری نامۀ خوارزمی شمارۀ 
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شاعر بلندآوازۀ این سرزمین ) فردوسی ، است اما در هیچکدام تا کنون به صورت یک جا به چهار 
مولوی ، سعدی و حافظ ( پرداخته نشده است . در تهیۀ این مقاله سعی شده است با رجوع به آثار این 
بزرگان از نقش حاکم و حکمرانی با شواهد شعری س ن به میان آید . البته همانطوریکه پیش بینی 

ین استوانه های ادب فارسی داشتند ؛ در مواجهه با می شد به خاطر بزرگ اندیشی و عزت نفسی که ا
حاکمان در عین صراحت با صداقت خاصی س ن به میان آمده است که می تواند ، چراغی برای راه 
آیندگان باشد . نکتۀ دیگر، تاریخ چهارصد سالۀ شعر فارسی از فردوسی تا حافظ  در ایران دست وش 

زبان ح کمی فردوسی تا حافظ کاملا متفاوت شده است ؛اما اتفاقات بسیار فراوانی است و به یقین 
 هدف که آگاهی جامعه و اصلاح حاکمان است ، تغییری نکرده است . 

 روش تحقیق

روش  پژوهش به صورت  کتاب انه ای و استفاده از منابع و اسناد بوده است. ابتدا آثار شاعران از      
سته ای که در مورد این چهار شاعر )فردوسی ،مولوی ، نس ه های معتبر انت اب شدند . محققان برج

سعدی و حافظ( تحقیق کرده بودند شناسایی و آثار آنها اعم از کتاب و مقاله و س نرانی مورد مطالعه 
و بررسی قرار گرفت .با استفاده از آثار جامعه شناسان و بویژه کسانی که در حوزه اجتماعیات در ادبیات 

داق های حکمرانی شناسایی شد و کسانی که در مورد این مصداق ها آثاری را کار کرده بودند ، مص
به یادگار گذاشته بودند مطالعه و بررسی شد و  با مطالعۀ  آثار شاعران  مصداق های مربوط به حاکمیت 

مقاله در این مدت مورد مطالعه  100دسته بندی و به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. بیش از 
گرفت . یکی از ویژگی های این پژوهش انت اب زبده ترین محققان در هر زمینه بوده است و در  قرار

واقع از آثار فردوسی شناسان بنام ،مولوی شناسان و سعدی شناسان وحافظ پژوهان برجسته بهره های 
ه اجمال فراوان برده شده است و با مطالعۀ این م تصر میتوان ادعا کرد که به نظر افراد برجسته ب

 .    دست یافته ایم

 یافته ها

 :  حکومت و حکمران در نگاه فردوسی 

اظهار نظر چند تن  از بزرگان و محققان به نام جهان ، عظمت فردوسی و شاهکار هنری اور را        
سند بزرگ نبوغ و قدرت »محققّ و دانشمند بزرگ، شاهنامه را «رُنان»به درستی نشان می دهد  : 

این حماسۀ ملیّ چنان با عظمت است که هیچ ملّتی »می گوید:« نُلدکه.»می نامد «  نژاد آریایی خلاقّۀ
ادیب و مورّخ مشهور، فردوسی را یکی از بزرگترین شعرای « آمپر»،« در روی زمین نظیر آن را ندارد

و حماسه « هاودیس»و « ایلیاد»عالم بشریتّ نامید و شاهنامه را از همۀ حماسه های بزرگ جهان مثل 
(. یان ریپکا هم می گوید:   20:  1381)خالقی ، « آلمان برتر شمرد « نیبلونگن»های معروف هندی و
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شاهنامه بهتر از همه مأخذهای تازی و جز آنها از روزگار اجتماعی و زندگانی مردمان روزگار ساسانی »
 (. 298: 1383کا ، )ریپ« پرده برداشته و چندین ریزه کاری تاری ی را نیز روشن می کند

محققان و شاهنامه پژوهان وطنی نیز نگاه بسیار افت ارآمیزی را نسبت به شاهنامه و فردوسی      
فردوسی منادی عزّت و شرف ملت ایران و شاهنامه معتبرترین و :»دارند و حقّ هم همین است 

شاهنامه از معدود کتاب »: نه (.  1369)مرتضوی ، « موثقترین سند هوّیت تاری ی و ملیّ ایران است
ها و مهمترین آن ها در باب ایران باستان است. از این دریچۀ ارزشمند می توان اطلّاعات ذی قیمتی 

 (.46:  1396)شمیسا ، «در باب سیاست، فلسفه، ادیان، رسوم، اخلاق... در ایران باستان گرد آورد

به آینده امیدوار می شویم و تلاش می کنیم با خواندن شاهنامه به گذشتۀ خود افت ار می کنیم و      
از طریق شاهنامه پدران خود را باز می شناسیم که اهل خرد و داد و » از زمان حال خود لذت ببریم.

شادی و مردانگی و آبادانی بودند و از این راه می توانیم لحظه ای احساس کنیم که شاید ما هم خود 
را از دست داده ایم ولی بعید نیست با الگو پذیری از آنان در  چنین ایم امّا در حال حاضر روحیّۀخود

 (.292:  1396شمیسا ،«)آینده تجدید حیات کنیم

امروز به شاهنامه به عنوان یک گنج از تاریخ نیاکان می نگرند و شاهد ادعای بزرگی و شکوه      
عری  ست که از عهد روزگار شاهنامه نه فقط بزرگترین و پرمایه ترین دفتر ش.»ایران و ایرانی است 

سامانیان و غزنویان بازمانده است بلکه در واقع بهترین ارزش و عظمت زبان فارسی و روشن ترین 
«) گواه شکوه و رونق فرهنگ و تمدن ایران کهن است خزانۀ لغت و گنجینۀ فصاحت زبان فارسی است

در جزیی ترین ویژگی های حیاتی (.شاهنامه تصویری است از جامعۀ ایرانی  24: 1362زرین کوب  ، 
نیست و به اصطلاح خود « ملت نامه»با اینکه (. » 219:  1392مردم آن    )صیفوری، توفیقیان فر، 

است، در عین حال با عامۀ مردم از راه ، ادب و هنر و فرهنگ مردمی در ارتباطی « نامۀ شاهوار»شاعر 
 (.8:  1379ترابی ، « ) تنگاتنگ است 

اهنامه چنان هنرمندانه از عهده پردازش تاریخ اساطیری برآمده است که برای ما به عنوان خالق ش     
این روزگار پر از شگفتی، درپویش دراز خود کارها و حقایق »یک واقعیت قابل ستایش درآمده است . 

ما سینه به را از دایرۀ فهم و دانش ما بیرون میبرد و لذا ما حق نداریم که این افسانه هائی که پدران 
سینه نقل کرده اند تا به ما رسیده ، سراپا افسانه و دروغ بدانیم، فردوسی در سراسر شاهنامه به آنچه 

 (.101: 1381)خالقی ،« میگوید اعتقاد کامل دارد و این اعتقاد را عیناً به خواننده القا می کند

زنوی[ پس از آنکه امارات وی از محمود]غ» در تاریخ پادشاهی محمود غزنوی هم می خوانیم :        
طرف خلیفه بغداد به رسمیت شناخته شد، خود را سلطان نامید، کلیۀ فئودالها و متنفذین محلیّ را 
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سرکوب نمود و توانست، سیستان، خانیان، ترکستان، امرای خوارزم و جرجانیه را محکوم خویش گرداند 
 (. 126:  1376)نوذری ،  «ن آغاز نمود و سپس تجاوزات یا غزوات تاری ی خود را به هندوستا

ب ش بندی جامعه به »شکل گیری طبقات اجتماعی در شاهنامه از زمان جمشید شکل گرفته است : 
گروه های گوناگون و پدید آمدن لایگان اجتماعی با جمشید آغاز گرفته است و از آن پس یکی از 

 (.  264:  1ج 1384)کزازی،  «هنجارهای پایدار و ناگزیر در جامعۀ ایرانی شده است

کیومرث به عنوان اولین انسان و ن ستین کسی است که در شاهنامه رسم فرمانروایی را بنیاد نهاد و 
 سال با شکوه فرمانروایی کرد.  30به مدت 

 یشد بر جهان کدخدا ومرثیک
 

 یبه کوه اندرون ساخت جا نین ست 
 

 سر  ب ت و ت تش بر آمد به کوه
 

 خود با گروه دیپوش نهیپلنگ 
 

 (.   11: 1390)فردوسی،        

جمشید بعد از به قدرت رسیدن، مثل خیلی از حاکمان از جایگاه قدرت، طبقات م تلف جامعه را گرد 
آورد و ضمن بر شمردن توانمندی های خود از آنها خواست که ازحکمرانی او فرمانبرداری کنند و او 

 را پرستش کنند:

 لشکر ب واندرا ز  گانیگرانما
  

 براند شانیا شیس ن پ هیچه ما 
 

 (. 21: 1390)فردوسی،        

آنچه  که در شاهنامه به عنوان ملاک حکومت و پادشاهی مورد توجه قرار گرفته است ؛  
جدای از نژاده بودن ، داشتن صفات و سجایای اخلاقی ، عدل وداد ، نیکی و پرهیز از بدی است :

   

 مجو ای پسر بند بد را کلید   نش بد رسدید   ز کردار بد بر ت
   

 بفرجام بر بدکنش بد رسد  که از کار  یبدان ییچو جو  
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 بود زدانی سپهبد که با فرّ
  

 همه خشم او بند و زندان بود 
  

 گردد بماند نژند زیچو خونر
  

 ز چرخ بلند ابدیمکافات  
  

 زیگفت موبد ببهرام ت نیچن
  

 زیمر ناهانگیکه خون سر ب 
  

 یکه تاج تو ماند بجا یچو خواه
  

 یراجز آهسته و پاک یمباد 
  

 نگه کن که خود تاج با سر چه گفت
  

 سر خرد باد جفت یکه با مغزت ا 
  

 (  827:  1390، ی)فردوس 

     **** 

 طهمورث دیو بند از پدرش هوشنگ بعد از نشستن بر ت ت خطاب به بزرگان گفت :

 ها بشویم بدده رای                                       جهان از بدی
  

 
  

 پس آنگه کنم در گهی گرد پای     
  
  

 ویکوته کنم دست  د یز هر جا  
  

 
  

 ویکه من بود خواهم جهان را خد
  

 هر آن چیز کاندر جهان سودمند                                       
  
  

 
  

 ز بند   کنم آشکارا گشایم 
  
  

 ( . 17:  1390) فردوسی ، 

    **** 

 جمشید نیز بعد از پدرش طهمورث از کوتاه کردن دست افراد بد ،س ن می گوید : 
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 دان راز بد دست کوته کنم                                بَ 
   

 روان را سوی روشنی ره کنم    
  

 ( .19:  1390) فردوسی ،  

**** 

 به گرد جهان دونیفر وزان پس
  

 آشکار و نهان دیو د دیبگرد 
  

 دید دادیکز راه ب زیهران چ
  

 دیبر آن بوم و بر کان نه آباد د 
  

 ببست از همه دست بد یکیبه ن
  

 سزد ارانیچنانک از ره هوش 
  

 بسان بهشت یتیگ اراستیب
  

 سرو گلبن بکشت ایگ یبه جا 
  

 ( . 48:   1390) فردوسی ،  

     **** 

 شاپور خطاب به هورمزد او را به نیکی کردن سفارش می کند : 

 بجز داد و نیکی مکن در جهان                               
 

 
  

 پدناه کهان باش و پشت مهان  
  
  

 به دینار کم ناز و ب شنده باش                              
 

 
  

 داد ده باش و فرخنده باش    همان  
  
  

 مزن بر کم آزار بانگ بلند    
  

 
  

 ارمندیکه ب تت بود  یچو خواه
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 همه پند من سر به سر یاد گیر                                 
  
  

 
  

 چنان هم که من دارم از اردشیر
  
  

 ( . 1238:   1390) فردوسی ،   

**** 

سال زندگی ، از ب ش های خواندنی وعبرت آموز و  78سفارش های اردشیر به پسرش شاپور بعد از 
 اخلاقی  شاهنامه است :

  

 را بود پادشا پاسبان نیچو د
  

 هر دو را جز برادر م وان  نیتو ا 
  

 دارد از پادشا                                نیک دارنیچو د
 

 ورا پارسا یتوانم وان تا  
 

                                 اریهرآنکس که بر دادگر شهر
 

 مدار نشیزبان مرد د دیگشا 
 

                          نیبا آفر یگوچه گفت آن س ن
 

 نیمغز دادست د یکه چون بنگر 
 

 سه کار                                 چدیبپ یسر  ت ت شاه
 

 اریشهر دادگریب ز نین ست 
 

 را برکشد                                           سودیدگر آنک ب
 

 ز مرد هنرمند سر درکشد 
 

 کند                                  یشیکه با گنج خو گریسه د
 

 کند یشیکوشد که ب ناریبه د 
 

             و خرد                              نیو د ازی یبه ب شندگ
 

 تا با تو برنگذرد چیدروغ ا 
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 (1228-1229: 1390)فردوسی،                                                            

**** 

 بهرام هنگام پادشاهی ضمن سپاس از خداوند خطاب به بزرگان شیوۀ پادشاهی خود را تشریح کرد : 

                        خواستم تاکنون           یهم زدانیز  
 

 مرا رهنمون یکه باشد به خوب 
 

 که تا هرچ با مردمان کرد شاه                                 
 

 ما جان و دل زان گناه مییبشو  
 

 منم                                        ردستانیبه کام دل ز
 

 منم پرستانزدانی نییبر آ 
 

 رمه                                     ستانردیشبان باشم و ز
 

 همه میو داد جو یآسانتن 
 

 و هنر                            یمنش هست و فرهنگ و را
 

 دادگریندارد هنر شاه ب 
 

                                    ستیچارگیز ب یو کژ یمیلئ
 

 ستیگر دیبر ببا دادگریبه ب 
 

 مراست                                   یدشاهپدر بر پدر پا
 

 مراست یک واهیو ن یخردمند 
 

 ( 1306 - 1307:    1390)فردوسی،                                                                    

اد  از آن داستان مهمان شدن بهرام  گور در خانۀ زن و مرد روستایی و خیال بدی که در سر  خسرو افت
 حکایت های بسیار عبرت آموز و اخلاقی است که حتی گمان  بد  پادشاه شیر  گاو را کاهش می دهد :

 یکدخدا یکا یگفت با شو نیچن
 

  یدگر شد به را یتیدل  شاه گ 
 

 جهان                                اریستمکاره شد شهر
 

 شد اندر نهان چانیدلش دوش پ 
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                         یهم ییز چه گوا یبدو گفت شو
 

 یهم ییبه فال بد اندر چه جو 
 

                       یشو هیگرانما یگفت زن کا نیچن
 

 یوگوگفت نیا ستین هدهیمرا ب  
 

 شد جهاندار شاه                                دادگریچو ب
 

 ماه ستیز گردون نتابد ببا 
 

                                رخشکیش به پستانها در شود
 

 مشک زیبه نافه درون ن ینبود 
 

 زنا و ربا آشکارا شود                                          
 

 دل نرم چون سنگ خارا شود 
 

 مردم خورد                           ، به دشت اندرون گرگ 
 

 خردیاز ب زدیخردمند بگر 
 

نام رادوی بعد از متوجه شدن قصد ماهوی در کشتن  یزدگرد ، با ارج و قُرب خواندن مقام  موبدی به  
 پادشاهی و همردیف آوردن آن با نام پیامبر، ماهوی را از این بد اندیشی برحذر می دارد :

  یغمبریو پ یچنان دان که شاه
 

   یانگشتر کیدو گوهر بود در  
 

                                 یبشکنیرا هم یکیدو  نیاز
 

 یروان و خرد را به پا افگن 
 

                                     نیاز زیبپره یینگر تا چه گو
 

 نیمشو بد گمان با جهان آفر 
 

 (1881: 1390)فردوسی،                                                                     

 نگاه مولوی : حکومت و حکمران در 

سال بعد از فردوسی کتابش را پدید  270مولوی حدود »در مورد مولوی س ن بسیار فراوان است      
سال آنقدر ایران تغییر کرده که او نمی توانسته از آنچه دیده و از آنچه جامعۀ  270می آورد. در این 

ی ها و سلجوقی ها و بعد زمان خود دریافت کرده تجاوز کند... در دورۀ مولوی با آمدن غزنو
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خوارزمشاهی ها، اوضاع طوری جلو برده شده که خواه ناخواه کشور به دست مغول بیفتد، برای اینکه 
سوء سیاست ها، سوء اداره ها و سوء برداشت ها شرایط را آماده کرده برای اینکه قومی مانند مغول 

  ( .48:  1394،  اسلامی ندوشن« ) جرأت کند به کشور بزرگی مثل ایران بتازد

با توجه به اینکه مولانا از ریزترین مسائل اجتماع نیز غافل نبوده و با زبان مردم کوچه و بازار      
]مولوی[ گاهی از .» بیگانه نبوده است  به همین دلیل رعایت ادب را در برخی از حکایت هایش ندارد 

، زیرا ریشۀ حرف ها در خاک است و با پیش پا افتاده ترین مسائل و حتی گاه مستهجن حرف می زند
مسائل روزمرّه سروکار دارد. با این حال، نتیجه گیری همیشه به طرف بالا و به طرف فضا است و 
هیچ کتاب دیگری را نمی شناسیم که اینقدر بعُد فضایی داشته باشد و ب واهد انسان را از جای خودش 

 ( . 55:  1394)اسلامی ندوشن ، «   بکند

مثنوی علی رغم عرفانی بودنش به نوعی کتاب تعلیمی و اخلاقی است که با زبان و فرهنگ مردم      
کوچه و بازار است وچنان دقیق و باریک بینی خاصی بیان شده است که مستند سازی با سالها تجربه 
ته و مطالعه در حوزه روانشناسی و جامعه شناسی ، دوربین در دست گرفته و به ساخت مستند پرداخ

است . در مثنوی به نظر می رسد حاکم به عنوان ولیّ بر جنبه مادی و معنوی جامعه ولایت و سروری 
 دارد و لذا مطابق با اندیشه های حاکم اسلامی است:

 با اجتهاد                                       غمبر یسبب پ نیز
  

 مولا نهاد یعل ن آنام خود و 
  

 ولا و دوست                               و را منم ماگفت هر ک
  

 اوست یمولا یمن عل عمِّ ابن  
  

 آزادت کند                                          همولا آنک ستیک
  

 ندبر کَ تیز پا تیَّقرَ بند  
  

                                      ستیت هادنبوّ یچون به آزاد
  

 ستی اآزاد ایبمؤمنان را ز ان 
  

 (     1105:  1385)مولوی،  

شرُّ العلماء مَن زار » مولانا فیه ما فیه را با حدیثی از حضرت رسول )ص( شروع کرده است که      
حکومت در لغت به معنای فعالیت یا فرایند »و این نوع نگاه مولوی به حکومت است.« الامراء و ... 

کومت را هیأتی واسط می داند که در جهت استقرار  وسیلۀ ارتباط اداره کردن است ژان ژاک روسو، ح
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)خاتمی، « بین حاکم و تبعۀ او برقرار شده و مسئول تعبیۀ قوانین و تأمین آزادی سیاسی و مدنی است 
1388 :39 .) 

گروهی از صاحب نظران اعتقاد دارند که اگر قدرت انباشته شود، زشتی های اخلاقی را به همراه      
رد و عدالت حاکم نمی تواند مانع از فساد شود و لذا به جای داشتن حاکم عادل نیازمند ساختار دا

آنچه از ابیات مثنوی که برگرفته از معارف اسلامی »عادلانه هستیم تا بتواند مانع از مفسدۀ قدرت باشد.
رفانی، حکومت است بر می آید این است که مولانا نیز مانند دیگر عالمان دینی و اغلب مشایخ ع

مطلق را از آن  باری تعالی می داند که بنا به مصلحت و حکمت آن را به پیامبران که نائبان بر حقّ 
 اویند، واگذار کرده است:

 انیدر ع دیایچون خدا اندر ن
  

 غمبرانیپ نیند ا احقّ بینا 
  

 منوب اب بیغلط گفتم که نا هن
  

 نه خوب دیآ حیقب یدو پندار گر 
  

  33:  1385)مولوی،        
 (42: 1388)خاتمی،

مولانا در نگرشی دیگر از ارزیابی ریاست، شاهان و قدرتمندان را به جنازه هایی تشبیه می کند که  »
 (. 60:   1384رحمدل ، « ) سنگینی آن ها بر دوش مردم تحمیل می شوند

                             نهاریز یبدان ا یوستیچون بپ
  

 در ندامت زار زار ید نالچن  
  

                                    یو شه یریو وز یرینام م
  

 یدهدر نهانش مرگ و درد و جان  
  

 رو چون سمند                         نیبنده باش و بر زم
  

 چون جنازه نه که بر گردن برند  
  

  (. 928:   1385،  مثنوی)                  

**** 
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 جمله را حمّال خود خواهد کفور                           
  

 چون سوار مرده آرندش به گور 
  

 به خواب                           ینیبر جنازه هر که را ب
  

 رکاب یس منصب شود عالفار   
  

 آن تابوت بر خلق است بار                                 هزآنک
  

 کبار نیلقان فکندند ابار بر خ  
  

 نه                                 شیس منه بر خوخود بر کَ بار 
  

 به شیرا کم طلب درو یسرور 
  

 ( .   928: 1385)مولوی ، 

**** 

 ن عادت بود                                    یپادشاهان را چن
  

 بود ادتیار  یباش دهیشن نیا  
  

                                ستندیلوانان ادست چپشان په
  

 بنده چپ باشد ب یدل پهلو هنکآز 
  

 و اهل قلم بر دست راست                        شرف مُ
  

 دست راست این علم خط و ثبت هنکآز   
  

 رو موضع دهند                              شیرا پ انیصوف
  

 ندا به هنییند و ز آا جان ۀنآیک   
  

  (. 141:  1385)مولوی ،  

بوسی بل بر رابطه مولانا با سلاطین که بعضا از مریدان ایشان بودند، نه از روی تملق و دست        
که مولانا انسانی متواضع و فروتن بود اما با مابانه بوده است.با ایناساس یک سنجش عقلانی و اقتدار

اند زمانی که اش اصی چون ار و نگاه از بالا به پایین داشت. گفتهها رفتزادهاهل حکومت و سلاطین
گذاشت و حتی گاهی آمد، گاهی او را معطل میالدین پروانه از حکام وقت به دیدن مولانا میمعین

 گوید:در ارتباط به حدیث الناس علی دین ملوکهم می مولانا داد.جواب رد ملاقات به او می
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 ا خبر                     ب خوب  زآنکه لطف شاه 
  

 کرده بود اندر همه ارکان اثر  
  

 جا کند                           تیّشاهان در رع یخو
  

 چرخ اخضر خاک را خضرا کند  
  

 ها                     دان و هر سو لوله یشه چو حوض
  

 وز همه آب روان چون دولها 
  

 (. 127:   1385،  مولوی)   

**** 

 بود                         نیریشاه اگر ش آب  روح 
  

 جمله جوها پر ز آب خوش شود  
  

 شه دارند و بس                         نید تیّکه رع 
  

 سبَعَ فرمود سلطان  نیچن نیا  
  

 (. 724 :  1385،  مولوی)   

**** 

                             ربّ ی که باشد خو دیشاه را با
  

 بضَبق دارد بر غَرحمت او سَ  
  

 (. 656:  1385،  مولوی)   

**** 

 شاه آن باشد که از خود شه بود                                         
 یاو سرمد ی تا بماند شاه

  

 
  

                 نه به م زنها و لشکر شه شود
 یاحمد نید لک مُ همچو عزّ

  
  

 (. 311:  1385 )مولوی ، 

 از اشعار رندانۀ مولانا در باب حکومت و شیوه حکمرانی حاکمان : 
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 چون که حکم اندر کف رندان بود                                
  

 بود... زندان در ذاالنّون لاجرم  
  

 اری بود                                    چون قلم در دست غدّ
  

 بود یر دارمنصور ب گمانبی  
  

                                  ایکار و ک نیراست ا هانیچون سف
  

 ...ایالانب قتلونیَلازم آمد  
  

 انداخوان در چه مَکراز  وسفانی
  

به گرگان  وسفیکز حسد  
 دهندیم
  

  (.  235-236:   1385)مولوی ،          

 حکومت و حکمران در نگاه سعدی :   

سعدی آگاه ترین و اجتماعی ترین شاعر زبان فارسی در تمام دوره های سده های میانه است، »     
تأثیر افکار و آثار او از زمان خود شاعر تا قرن بیستم در جامعه و فرهنگ و ادب کشور بسیار گسترده 

ین مورد و ژرف بوده است؛ تا آنجا که بجز فردوسی و مولوی و حافظ هیچ شاعر بزرگ دیگری را در ا
(. سعدی به سبب سفرهای طولانی و تدریس 133: 1376ترابی ،«) نمیتوان با او قابل مقایسه داشت 

و تحصیل از جایگاه ممتازی در جامعه برخوردار بود و علی رغم اینکه در دربار رفت و آمد داشت و 
زاد منشی اش را از پادشاهان و امیران را مدح می کرد اما آنچنان صلابتی در کلام اوست که هرگز آ

سعدی[ البته سنتّ شاعران را که در مدح مبالغه و خاکساری و فروتنی را ادب می »]دست نمی دهد . 
دانست از یاد نمی برد امّا گستاخی و بی پروایی کم نظیری که در نصیحت او بود او را نزد اهل جاه و 

 (.204:  1362زرین کوب ،«)حشمت همواره موقر و موجه جلوه می داد 

برای دریافت بهتر اشعار سعدی و نوع تفکرّ وی باید جامعۀ عصر سعدی را به خوبی شناخت و در       
جامعۀ عصر سعدی جامعه ای دینی است؛ »آن صورت است که قضاوت منصفانه ای خواهیم داشت : 

معه ای سنجۀ خوب و بد امور، شریعت است و بدین جهت تقریباً همۀ گفتمان های رایج در چنین جا
با گفتمان دینی و شرعی رابطه دارند. از آن جا که جهان نگری سعدی، جهان نگری ای عاشقانه 

 (.200: 1395)طهماسبی ،« است،مفاهیم شرعی و دینی نیز بربافت عاشقانۀغزل او نقش پذیرفته اند

ۀ زشت و زیبایی سعدی به معنای واقعی کلمه سیاستمدار  جامعه شناسی بود که جامعه خود را با هم     
چه بسیار نکته ها و » هایش می شناخت و  دو اثر واقعی و ایده آل )گلستان و بوستان ( را پدید آورد.
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اندیشه های بوستان که در لابلای سطرهای حکایت های گلستان احساس می شود و یا از فحوای 
اخلاقی دارد، در گلستان  کلام متبادر می شود، البته با این تفاوت که آنچه در بوستان رنگ آرمان

 (. 54: 1378)عبادیان ،« حقانیت یا بطلان خود را در کوره آزمون زندگانی می یابد 

سعدی یک معلم اخلاق است و هرگز از ظالم حمایت نمی کند اگر در جایی از صبر و بردباری      
روی خیرخواهی و  س ن می گوید و اشاره به این دارد که آدم عاقل مشت به سندان نمی کوبد ،از

جامعه ای که در آثار سعدی وصف شده مقهور و مرعوب نیست و مردمانش در مقابل .» تجربه است 
دولت  حاکم، برده وار و مطیع و منقاد نیستند ...گرچه سعدی هیچ گاه علناً طغیان و انقلاب رعیتّ را 

سرسپردۀ قدرتمندان نیست و تجویز نمی کند، ولی هیچ وقت نیز بر خلاف روال کلی اندرزنامه ها ،
 ( .201: 1379امانت ، «)عامیان را به خاطر قیامشان در برابر زور گویان تقبیح نمی کند

جای گلستان سعدی در فلسفه حکومت و مدنیتّ این است که نبض مصلحت اندیشی سیاسی و »
ملی آن را نسبیت نگری اجتماعی که روح زمان وجوب آن را مطرح کرده بود، دریافت و ضرورت ع

(.هرگز فراموش نمی کنیم که سعدی آن قوت روح و نیروی ایمان  58:  1378عبادیان ، «)نشان داد
 را دارا بوده است که به پادشاه مستبدی بگوید: 

     یسپنج سرا نیبه نوبتند ملوک اندر ا
 

  یملک به عدل گرا یکنون که نوبت تست ا

سیاستمدارانی تواناتر و برای »:در رفتار و خُلق و خوی استیکی از مهمترین ویژگی حاکمان ثبات      
کشور خود سودمندتر می شوند که بهرۀ کافی از منحنی خُلقی داشته، با استحکام اراده و بدون تقاطع 

 (.  45:  1390)دشتی ،«  و اصطکاک ، راه خود را در مشکلات با سیر هموار منحنی پیدا می کنند

رایی است که به خاطر مردمداری و اصلاح امور با حکما ارتباط داشته است و سعدی از جملۀ شع     
با سابقه ای که از اخلاق و روح بزرگ سعدی در »هیچگاه منافع صرف ش صی مطرح نبوده است  : 

دست هست به طور قطع می توان گفت هیچ گاه برای جلب نفع و رسیدن به مکنت، امرا را مدح 
(.  244:  1390)دشتی ،« امور سیاسی و اجتماعی و یا اخلاقی بوده است.نکرده است. باعث وی یا 

نصایح و مشورت های سعدی از عالمانه ترین مشورت هاست که در کمال شجاعت بیان شده است : 
سعدی از حکمرانان می خواهد که عادل باشند، و البته در این مقام، تنها به نیک نفسی آنان امیدوار 

آنان را با تهدید به عذاب آن جهانی، و شورشهای سهمگین مردم، به نیکی و  نمی شود و می کوشد
 صراط مستقیم وادارد:
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 مورچگان را چو بود اتفاق
o 

 را بدرانند پوست  انیژ ریش 
o 

 ( . 154:  1351) زند ،    

عدادشان از نکات شنیدنی و خواندنی و جالب در مورد محققانی که در مورد سعدی قلم زده اند که ت     
هم بسیار زیاد است ،  قریب به اتفاق او را علی رغم همه س نان ضد و نقیصی که ممکن است داشته 
باشد به تمام و کمال تائید می کنند و در واقع حدّ س ندانی را همان می دانند . امروز به یقین سعدی 

 ص کند باید با سنگ میزان و ترازوی س ن  فارسی است و اگر کسی می خواهد عیار  کلامش را مش
م حک کلام شیخ اجّل مش ص کند . اسلامی ندوشن حتی مدایح سعدی را می ستاید و آن را جهان 

این مدایح جزو جهان بینی او ]سعدی[ و خصلت آرام ب ش اوست، زیرا هم :»بینی سعدی می خواند 
بتواند واسطه ای میان مردم می خواهد حکّام را به راه بیاورد، و هم راهی به نزد آنان داشته باشد که 

(.  در اظهار نظر در بارۀ سعدی به نقش  111:    1394محروم و آنان قرار گیرد  )اسلامی ندوشن ،  
سعدی در دوره ای زندگی می کرده که ».بسیار پر اهمیت حاکمان در آن عصر باید توجه داشت : 

در واقع زبان مردم بی پناه بوده و از  سرنوشت مردم به یک حاکم یا چند کارگزار بستگی داشته، و او
این حاکمان می خواسته که انسان تر باشند؛ و البته، چنانکه اشاره کردیم، سعدی ستایش به آن معنا 

(.  شجاعت سعدی در مواعظ و س ن با حاکمان مثال زدنی  123:  1394)اسلامی ندوشن ، « نداشته
در کمتر شاعر و نویسنده ای می توان یافت، از جمله سجایای اخلاقی سعدی که آن را »است : 

شهامت او در بیان حقایق و لحن عتاب آمیزش در برابر حاکمان و قدرتمندان زمان و دنیا داران از خدا 
 (. 147:  1369رزمجو ،  « )بی خبر و زاهد نماهای بی است

 پسند                             دیگزند کسانش نبا 
  

 گزند دیلکش آکه ترسد که در مُ 
  

              ستین یخو نیا یوگر در سرشت و
  

 ستین یبو یدر آن کشور آسودگ 
  

 (. 139:   1387)سعدی ،  

                                 یشود مرد را ب رد عتیطب
  

 یبد میو ب یکین دیبه ام 
  

                             یافتیهر دو در پادشه  نیگر ا
  

 یافتیلکش بنه و مُ میدر اقل 
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                               دواریام آرد بر  شیکه ب شا
  

 کردگار شیب شا دیبه ام   
   

 (. 139:   1387)سعدی ،   

**** 

 چو حاکم به فرمان داور بود 
  

 بود اورینگهبان و  شیخدا 
  

 (. 138:  1387)سعدی ،  

حظات پایان زندگی و هنگام جان دادن درس عبرتی برای همۀ حاکمان نصایح انوشیروان به هرمز در ل
 و حتی مردمان است اگر عبرت پذیری باشد : 

                           یبه جا ینمرد  آنکه ماند پس از و
  
  

 یو خان و مهمان سرا یپل وخان 
  

 ادگاریهر آن کاو نماند از پسش 
  

 بار اوردیدرخت وجودش ن 
  

 نماند رشیرفت و آثار خوگر 
  

 پس مرگش الحمد خواند دینشا 
  

 که نامت بود جاودان یچو خواه
  

 بزرگان نهان کیمکن نام ن 
  

 شینقش بر خوان پس از عهد خو نیهم
  

 شیپس از عهد شاهان پ یدیکه د 
  

 (. 142:   1387)سعدی ،  

**** 

 است                       شیپادشه، پاسبان درو
  

 گرچه رامش به فرّ دولت اوست 
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                     ستیچوپان ن یگوسپند از برا
  

 خدمت اوست یبلکه چوپان برا 
  

 (. 27:   1387)سعدی ،    

 :دهداز زبان انوشیروان به سلاطین اندرز می  

 باش     شیکه خاطر نگه دار درو
  

 باش شیخو شینه در بند آسا 
  

 تو کس                             اریاندر د دیاساین
  

 و بس ییجو شیخو شیچو آسا 
  

 دانا پسند                               کیبه نزد دیاین
  

 شبان خفته و گرگ در گوسفند  
  

 محتاج دار                            شیبرو پاس درو
  

 بود تاج دار تیّکه شاه از رع 
  

 (. 139:   1387)سعدی ،       

 نگاه سعدی به جاسوسان خارجی ، نظیرآموزشهای  قوی ترین سیستم های پلیسی دنیای امروز است:

 که پر فتنه باشد سرش                       یبیغر
  

 ن از کشورشکُ رونیو ب ازاریم 
  

 باشدش زاد بوم                         یوگر پارس
  

 مبه صنعاش مفرست و سقلاب و رو  
  

 هم آنجا امانش مده تا به چاشت                    
  

 بلا بر دگر کس گماشت دینشا   
  

                         نیبر گشته باد آن زم ندیکه گو
   

 نیچن رونیب ندیکزو مردم آ 
  

 (. 140-141:  1387)سعدی ،      
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او فرود می آید که آیا می دانی آن همه پرسش انکاری سعدی از پادشاه، مثل پتکی ویرانگر بر سر  
شکوه و عظمت شاهان  اثری از آن نیست ؛  بی گمان نمی دانی،چون اگر می دانستی چنین روشی 

 را پیش نمی گرفتی. 

 از خسروان عجم                             یخبر دار
  

 دستان ستم ریکه کردند بر ز 
  

                    بماند         یینه آن شوکت و پادشا
  

 بماند یینه آن ظلم بر روستا 
  

 (. 155:    1387)سعدی  ،   

 :گویددارد می« انکیانو»ای که در مدح سعدی درقصیده

 روان                    ایخرد به  یدانیم چیه
  

 استوار یگر بدار میمن بگو 
  

 در بدن                        دیرا عقل با یآدم
  

 ور نه جان در کالبد دارد حمار 
  

 روز وشب                  دیملک بانان را نشا
  

 در خمار یاندر خمر و گاه یگاه 
  

 (. 637:   1387)سعدی ،    

ی زمینه و طرحی است برای پندهایی از زبان پدر به هرمز و نصیحت پدر به شیرویه نیز به منزله   
 :دنیایی پدید آوردن چنین داد پیشگی و

 که در وقت نزع روان                    دمیشن
  

 روانیگفت نوش نیبه هرمز چن 
  

 باش                       شیکه خاطر نگه دار درو
  

 باش... شیخو شینه در بند آسا 
  

                       یکن تیّبر آن باش تا هرچه ن
  

 یکن تیّنظر در صلاح رع 
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                     یسر از عدل و رأ یچیالا تا نپ
  

 یپا چندیکه مردم ز دستت نپ  
  

                              دادگریز ب تیّرع زدیگر
  

 سمر یتیکند نام زشتش به گ 
  

                          ستیاز آن بهره ور تر در آفاق ک
  

 ستیبه انصاف ز یلک رانکه در مُ 
  

 (. 139:  1387)سعدی ،      

  **** 

 دادگر                            یکه فرمانده دمیشن
  

 آستر یهر دو رو یقبا داشت  
  

 روز                  کین یخسرو یاگفتش یکی
  

 بدوز ییقبا ینیچ یبایز د  
  

 است شیو آرا بیز یبگذر نیوز ا   است                  شیقدر ستر و آسا نیبگفت ا
  

 (. 148:  1387)سعدی ، 

عمر بن عبدالعزیز که در خشکسالی، نگین گران بهای انگشتری خود را فروخت و  در حکایت یاو
 و در تمجید از او می گوید :  بهایش را به درویش و مسکین و محتاج داد

                               زیاز بزرگان اهل تم یکی
  

 زیکند ز ابن عبدالعز تیحکا 
  

                            یدر انگشتر ینیکه بودش نگ
  

 ...یجوهر متشیفرو مانده در ق 
  

 خشک سال                             یکیقضا را در آمد 
  

 مردم هلال... یمایکه شد بدر س 
  

                               میبفرمود و بفروختندش به س
  

 میتیو  بیکه رحم آمدش بر غر 
  



 70 شماره -1402بهار  -هیجدهم سال -خپژوهشنامه تاری                                                                24

 هفته نقدش به تاراج داد                          کیبه 
  

 و محتاج داد... نیو مسک شیبه درو 
  

 (.  150:  1387)سعدی ،  

در مورد رعایت حال سپاهیان  :الملوک نیز س نانی در مورد عدل ذکر شده از جملهه در کتاب نصیح
 م کشورهای پیشرفته به آن عمل می کنند :که در نهج البلاغه آمده است در دنیای امروز ه

 که کارش نباشد به برگ                              یسپاه
  

 به مرگ جایچرا دل نهد روز ه 
  

 ببوس                          یکنون دست مردان جنگ
  

 نه آنگه که دشمن فرو کوفت کوس  
  

         ملک از کف بد سگال                     ینواح
  

 به لشگر نگه دار و لشگر بمال 
  

                           ریک را بود بر عدو دست چل مَ
  

 ریچون لشگر دل آسوده باشند و س 
  

                               خوردیم شتنیسر خو یبها
  

 برد ینه انصاف باشد که س ت 
  

                          غیدر یچو دارند گنج از سپاه
  

 غیدست بردن به ت دشیآ غیدر 
  

 کند در صف کارزار                        یچه مرد
  

 باشد و کار، زار   یکه دستش ته 
  

 (. 171:   1387)سعدی ،  

**** 

 

                             داردینگاه م تیکه پاس رع یشه
   

 ستید چوپانزحلال باد خراجش که م 
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 خلقست  زهرمارش باد             یگرنه راعو 
  

 تیخورد او  جز یکه هرچه م 
 ستیمسلمان

  

 (725:1387) سعدی ،

 خطاب حاکم عادل مثال بارانست                            
  

 عام سهیان چه بر کنطسل قهیچه در حد 
  

 خلقست منصف همه باش                      تیاگر رعا
  

 حلالست و خون  عمرو حرام دیزنه مال  
  

 (742:1387) سعدی، 

سعدی در بارۀ زیاده خواهی حاکمان میگوید : ده درویش در گلیمی ب سبند و دو پادشاه در اقلیمی 
 نگنجند .

 گر خورد مرد خدا                               ینان مین
  

 دگر یمیکند ن شانیبذل درو 
  

                                    پادشاه  ردیبگ یمیملک اقل
  

 دگر یمیهمچنان در بند اقل 
  

 (10:1387) سعدی،    

 سعدی یکی از نشانه های حاکم با لیاقت را کم آزاری و احترام به بزرگان میداند:  

 بزرگش ن واهند اهل  خرد     
  

 بَرد  یکه نام   بزرگان بزشت 
  

 (  32:1387) سعدی،   

خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال یابد. پادشاهان به صحبت خردمندان از آن لک از مُ 
 .محتاجترند که خردمندان به قربت پادشاهان

 پادشاه                                  یا یاگر بشنو یپند
   

 ستیپند ن نیدر همه عالم به از ا 
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                    جز به خردمند مفرما عمل                
  

 ستیگر چه عمل کار خردمند ن 
  

 (108:1387) سعدی،    

 

 حکومت و حکمران در نگاه حافظ:      

مرتضی مطهری در کتاب تماشاگه راز با تجلیل از مقام و جایگاه والای حافظ و اظهار نظرهای        
به راستی کیست این مرد عجیب »:  ناصوابی که در آن عصراز سوی برخی انجام گرفته بود ؛ میگوید

که با اینهمه، حتی درخانۀ قشری ترین مردم این دیار نیز کتابش را با قرآن و مثنوی در یک طاقچه 
می نهند، بی طهارت دست بسویش نمی برند و چون بدست گرفتند همچون کتاب آسمانی می 

مال وافعال خود را تمام بدو بوسند و به پیشانی می گذارند، سروش غیبش می دانند و سرنوشت اع
 ؟«که چنین به حرمت در صف اولیاء الهی اش می نشانند« کافر»می سپارند؟ کیست این مرد

 (. 6: 1368)مطهری ، 

حافظ در یک دورۀ تاری ی خاصی زندگی میکند، زهد فروشی وریا،  در این دوران رونق خاصی      
هنرمندی مثل حافظ وقتی که »ا ریاکران بر می خیزد : داشت  و لذا از ابزار ایهام و طنز به مبارزۀ ب

رند و نابغه هم باشد، به حکم عقل و تجربه و عرف، در عصری به آن بیرحمی و تیرگی باید ابتدا 
پروای جان و سَرخویش و سپس پروای هنر و گوهر خویش را داشته باشد، حافظ برای خود وظیفۀ 

است، نه نقش سیاسی، یا اصلاحگری سیاسی، بنده در هنری و سپس تا حدودی اخلاقی قائل بوده 
جای دیگر)در مقدمۀ حافظ نامه (حافظ را مصلح اجتماعی خوانده ام؛ اصلاحگریهای او زندگی آموزی، 

،  خرمشاهی «)امید ب شی، و مبارزۀ بی امان و بی پایان با زهد فروشی، و ریا و عوامفریبی است
1384 :63.) 

امیر مبارزالدین محمد مردی بود بسیار »مورد تاریخ این عصر می گوید :  دکتر قاسم غنی در       
سائس و مدبر و شجاع و متهور و پر جّد و جهد و قوی الاراده، خونریز و سفّاک و حریص بر جهانگیری 
در امر دین اهل قشر و بسیار ظاهر پرست و ریاکار و متظاهر بدینداری به این معنی که زهد فروشی 

« که در این قرن بازارش رواج کاملی داشت یکی از وسائل پیشرفت کار خود قرار داده بودو ریا را 
حرف حافظ تمام نشدنی است، :» (.تعریف دکتر اسلامی ندوشن هم شنیدنی است که 172: 1375)

برای اینکه حرف این مردم است. حرف گذشتۀ دور و دراز یک کشور، حافظ فشردۀ کلّ تاریخ را در 
 (. 183:  1394اسلامی ندوشن ، «)ۀ نسبتاً کم حجم جای داده، که یکی ازعجایب است این مجموع
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عصرحافظ، عصر عجیبی است، همه، »استاد سیروس شمیسا از شگفت انگیزی این دوران میگوید:     
حتیّ متدیّنان مشغول عیش و عشرت و باده نوشی بودند. آثار سعدی هم همین وضع را نشان می 

ستان قاضی همدان در باب پنجم گلستان(. متعصّبی چون امیر مبارزالدین تا سنّ چهل دهد)مثلاً دا
سالگی به باده نوشی مشتهر بود. متعصبّ دیگر چون امیر تیمور از فرط باده خواری در گذشت. او 

 (.84: 1388شمیسا،«)جوهر )عرق( مینوشید. شاه شجاع هم به همین منوال درگذشت

در »یز با زبانی متفاوت و همراه با آگاهی ب شی برای حاکم بوده است : مدح در شعر حافظ ن     
مورد آن صریحاً و یا با قرائن موکده ممدوح مش ص  70مورد اشاره به شاه شده که  123دیوان حافظ 

 (. 355:  1375غنی ، « ) است و پنجاه و سه مورد معلوم نیست که ممدوح کدام پادشاه است 

غم اینکه در قالب غزل سروده شده و در این قالب کمتر توان گزارش و شرح شعر حافظ علی ر     
حال تاری ی است ؛ اما حافظ با توانایی بالایی که داشته است مثل یک مورخ تیزبین به شرح حال 

حافظ، آشفتگی اوضاع و نابسامانی حکومت و ستم »اوضاع نابسامان دورۀ حیات خود پرداخته است : 
« ) ن این عصر را دقیق تر و گویا تر از هر مورخی در این غزل بیان داشته استمداری سلطه جویا
 ( .120-121:  1379روح الامینی ، 

در »مدح در شعر حافظ نیز با زبانی متفاوت و همراه با آگاهی ب شی برای حاکم بوده است :      
ا قرائن موکده ممدوح مش ص مورد آن صریحاً و یا ب 70مورد اشاره به شاه شده که  123دیوان حافظ 

 (. 355:  1375غنی ، « ) است و پنجاه و سه مورد معلوم نیست که ممدوح کدام پادشاه است 

 

  یو از باده کهن دومن رکیز اریدو 
  

  یو گوشه چمن یو کتاب یفراغت 
  

 و آخرت ندهم   ایمقام به دن نیمن ا 
  

 یام افتند هر دم انجمن یاگر چه در پ 
  

 داد ایکه کنج قناعت به گنج دن هر آن
  

 یثمن نیبه کمتر یمصر وسفیفروخت  
  

 کارخانه کم نشود نیکه رونق ا ایب
  

 یبه فسق همچو من ای ییبه زهد همچو تو 
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 دنید توانیز تندباد حوادث نم
  

 یسمن ایبوده است  یچمن که گل نیدر ا 
  

 بیغ یجام نقش بند نهیدر آ نیبب
  

 یعجب زمن نیندارد چن ادیکه کس به  
  

 سموم که بر طرف بوستان بگذشت نیاز ا
  

 یهست و رنگ نسترن یگل یعجب که بو 
  

 دل که حق رها نکند یبه صبر کوش تو ا
  

 یبه دست اهرمن ینینگ زیعز نیچن 
  

 بلا حافظ نیمزاج دهر تبه شد در ا
  

 یبرهمن یو را یمیکجاست فکر حک 
  

  (.  650:   1366) حافظ ،  

نام و موقعیت اجتماعی وزیران، که در دستگاه پادشاهان صاحب قدرت بودند، در دیوان حافظ به »
مناسبت های م تلف آمده است. از آنجا که وزیران مقام و موقعیت خود را، معمولاً در سایۀ درایت و 

اجتماعی آنان کاردانی به دست می آوردند و به قشرهای دیگر جامعه بیشتر نزدیک می شدند، نقش 
 (  . 121:  1379روح الامینی ، « ) در ادبیات فارسی و نیز در دیوان حافظ، دقیق تر است

 با خر خودشان نشان                            دولتاننو  نیا اربی
  

 کنند یناز از غلام ترک واستر م  همه نیکا 
  

 (  270: 1366)حافظ، 

**** 

 حال               از عدالت نبود دور گرش پرسد
  

 دارد  ئیگدا هیکه به همسا یپادشاه 
  

 (  166:  1366)حافظ، 

**** 

 شاه را ب ه بود از طاعت صد ساله و زهد           
  

 که در او داد کُند  یعمر هساعت کیقدر  
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 ( 256: 1366)حافظ، 

**** 

               لداستیام ظلمت  شب  صحبت حکّ
  

 دی، بو که بر آ یجو دینور ز خورش  
  

 (  314:  1366)حافظ، 

**** 

 راند میخواه یدقیب ؟دیرخ نما یتا چه باز
  

 ستیشاه ن شطرنج رندان را مجال  ۀعرص 
  

 ( 99:  1366)حافظ ،                                                                                      

**** 

 میبر یعت نمفقروقنا یما آبرو
  

 مقدّر است یبا پادشه بگو که روز 
  

 ( 57:  1366)حافظ ،                                                                                   

**** 

                              یمست یاستغنا آن دم کز خوشا
  

  رمیشد از شاه و وزافراغت ب 
  

 ( 451: 1366)حافظ ،                                                                                  

**** 

 در کار کرد                    ینکته ا ئیبر در  شاهم گدا
  

 نشستم خدا رزّاق بودبگفت برهرخوان که  
   

 ( 280:  1366)حافظ ، 

**** 



 70 شماره -1402بهار  -هیجدهم سال -خپژوهشنامه تاری                                                                30

                      است یگنج  زر گر نبود کُنج قناعت باق
  

 داد نیا انیآنکه آن داد به شاهان به گدا 
 o 

 ( 152: 1366)حافظ ،                                                                                    

**** 

                        مینه به لشکر گرفته ا تیما مُلک عاف
  

 میبازو نهاده ا ما ت ت  سلطنت نه به 
  

 ( 497: 1366)حافظ ،                                                                                        

**** 

 یبواسحاق  ۀروزیخاتم ف یراست
  

 دولت  مستعجل بود یول دیخوش درخش 
  

 ( 282:  1366)حافظ ،                                                                                        

**** 

 زوال ب یرا که نباشد غم از آس یدولت
  

 است  شانیتکلّف بشنو دولت درو یب 
  

 (  70:  1366)حافظ ،                                                                                       

**** 

 دولت شاهست منیُو  قیتوف ۀنظر بر قرع
  

 زد ارانیدل حافظ که فال  ب ت بده کام  
  

 ( 207:  1366)حافظ ،                                                                                     
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 :گیرینتیجه 

همۀ زمینه ها  مجموعۀ آثار ادبی شاعران و نویسندگان کشورمان کاملترین شیوه های زندگی در     
را ارائه می دهند. دقتّ نظر، درایت، تیزبینی و هنرمندی این شاعران آنچنان اعجاب انگیز بود که 
گویی چندین گروه بسیار حرفه ای و مستند ساز، سالها در مورد موضوعی از مسائل زندگی در حال 

و قصه  اش را در یک  تحقیق و گزارش و تهیۀ مستند هستند. و این در حالی بود که شاعر داستان
مصراع آورده بود .وقتی در آثار این بزرگان  تامل می کنیم ؛می بینیم گاهی یک بیت، یک حکایت 
کوتاه و یا یک غزل می تواند باعث شکل گیری یک داستان بلند یا فیلنامه باشد. این چهار نام آور 

تماعی و جغرافیایی را به تصویر ادب فارسی هر کدام با زبان و کلام خود اوضاع آن عصر و محیط اج
کشیده اند و بی گمان با توجه به جایگاهی که در بین مردم داشتند در ارتقاء سطح فرهنگی و اجتماعی  
و نحوه حکومت حاکمان عصر خویش بسیار مفید  و تاثیر گذار بوده اند. بطور کلی یافته های این 

زبان خاص خود و در قالب شعری م تص دوره پژوهش نشان داد که شاعران و هنرمندان هرکدام به 
خود، تلاش داشته اند تا چراغ راه حاکمان و زبان گویای مردم عصر خویش باشند بطوری که این 
یاقته ها می تواند کماکان اعتباری در عصر حاضر  داشته و به جهت استفاده حکمرانان مورد استفاده 

 و مستند واقع گردند.
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 کتابنامه:  

 )فردوسی، مولوی، حافظ، سعدی(. چهارسخنگوی وجدان ایران( ، 1394می ندوشن، محمدعلی )اسلا

 تهران: نشر قطره.

، شناسی سعدی «.سعدی دیده در رعیتّ و دولت نقش فریدون ایوان طاق بر»،  (1379عباس ) امانت،

 . 3 ، دفتر1379 سال

 ، تهران.1. نشر اول، چ کومفرهنگ حاکم و فرهنگ مح -تاریخ مذکر ، (1363براهنی، رضا )

 . تهران: سمت.3. ج جامعه شناسی ادبیات فارسی ، (1392پارسانسب، محمد ) 

حکمت، هنر و زیبایی: مبانی هنر اسلامی و ادبیات عرفانی از دیدگاه  ، (1390تاج الدینی، علی )

 . تهران: نماد اندیشه.استاد شهید مرتضی مطهری

 ، تبریز: انتشارات فروغ آزادی.1. چ شناسی هنر و ادبیات: مثلث هنر جامعه ، (1379ترابی، علی اکبر )

 .. تبریز: انتشارات فروغ آزادیجامعه شناسی ادبیات،  (1376ترابی، علی اکبر )

،  1بکوشش دکتر خلیل خطیب رهبر ،چاپ . دیوان غزلیات ،( 1366شیرازی، شمس الدین محمد ) حافظ

 تهران: صیفی علیشاه. 

. ی فردوسی و شاهنامهسخن های دیرینه، سی گفتار درباره ، (1381جلال )خالقی مطلق، 

 بکوشش علی دهباشی. تهران: نشر افکار.

 ، تهران: انتشارات طرح نو.3. چ حافظ، (1378خرمشاهی، بهاءالدین )

 . تهران: نشرناهید.ذهن و زبان حافظ ، (1384خرمشاهی، بهاءالدین )

 زیرنظر مهدی ماحوزی، تهران: زوار. .قلمرو سعدی (.1390) دشتی ، علی

ی علوم و مجله«. نگاهی به ساختار اجتماعی اندیشه مولوی در مثنوی» ، (1384رحمدل، غلامرضا )

 .1384، بهار 1ی ، شماره 22، دوره انسانی دانشگاه شیراز

 ی چاپ. مشهد: مؤسسه شعر کهن فارسی در ترازوی نقد اخلاق اسلامی ، (1369رزمجو، حسین )

 وانتشارات آستان قدس رضوی.

 . تهران: عطار.ی فرهنگ شناسیزمینه ، الف( 1377روح الا مینی، محمود )
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 ی ابوالقاسم سری . تهران: س ن.. ترجمهتاریخ ادبیات ایران ، (1383ریپکا، یان )

  -. تهران: نوین.سیری در شعر فارسی ،(1363زرین کوب،عبدالحسین )

 ی اسدپور، پیران فر. تهران: پیام..ترجمهو ظلمت در تاریخ ادبیات ایراننور  ،(1351زند، می ائیل )

، مقدمه و شرح حال از محمد علی فروغی کلیات سعدی،  (1387) الدینسعدی شیرازی، شیخ مصلح

 انتشارات بهزاد  ، تهران:2. چ)ذکاءالملک(

. تهران: انتشارات ری(مفلس کیمیا فروش)نقد و تحلیل شعر انو ، (1372شفیعی کدکنی، محمدرضا )

 س ن.

 . تهران:آگاهصورخیال در شعر فارسی ، (1372) محمدرضا ،شفیعی کدکنی

 .، انتشارات هرمس، تهران: 1. چ شاه نامه ها ، (1396سیروس ) شمیسا، 

 ، چاپ اول.1388. نشر علمی های حافظیادداشت ، (1388شمیسا، سیروس )

نگاهی جامعه شناختی به علل و آیین جنگ ها در » ، (1392صیفوری، بتول و توفیقیان فر، علی حسن. )

ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کدهدانشی مطالعات ایرانی، مجله«. شاهنامه فردوسی

 .1392، پاییز وزمستان 24کرمان، سال دوازدهم، شماره

 ، تهران:انتشارات علمی و فرهنگی.1. چجامعه شناسی غزل ، (1395طهماسبی، فرهاد )

 سعدی شناسی«. سعدی شناسی، زمینه های هومانیسم اجتماعی در آثار سعدی» ، (1378عبادیان، محمود.)

 .دفتر دوم.

 ، تهران: زوار1375. چاپ هفتم ریخ عصر حافظتا ، (1375غنّی، قاسم )

 تهران: انتشارات هرمس. .شاهنامه بر اساس چاپ مسکو ، (1390فردوسی، ابوالقاسم )

 .5شماره  ،مهر یمجله «.فردوسی پرستی وطن یمقاله»( ،  1313) نصرالله فلسفی،

ی اسلام و دوفصلنامه. «نمُدل اصلاح و راهکارهای گسترش سبک زندگی اسلامی ،(1394کافی، مجید )

 .1394، پاییز و زمستان 14ی، شماره7. سال علوم اجتماعی

چهار مقاله درباره مدارا، نوع دوستی، استبدادستیزی و .سعدی و مسائل اجتماعی،  (1396) کتابی، احمد

 .انتشارات اطلاعاتتهران: .اقتصاد
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 ، تهران : چشمه. 1حمد جعفر پوینده. چی م. ترجمه جامعه ، فرهنگ ، ادبیات ، (1376گلدمن، لوسین )

 ، تهران: انتشارات صدرا.6. چعرفان حافظ)تماشگه راز( ، (1368مطهری، مرتضی )

، به تصحیح رینولد ا.نیکلسون . تهران: مثنوی معنوی  ، (1385مولوی، جلال الدین محمد بن محمد )

 هرمس.

 انتشارات، تهران: 1، چ1.جتا مشروطیت تاریخ اجتماعی ایران: از آغاز ، (1376نوذری، عزت الله )

 .خجسته

،تهران: 3. چی سعدیآتش پارسی، درنگی در روزگار، زندگی و اندیشه ، (1396یزدانپرست، حمید )

 انتشارات اطلاعات.
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The history of government and governance from the perspective of 

Persian poetry (based on the poems of Ferdowsi, Rumi, Saadi and 

Hafez) 

Alimohamad Jahani/ Ali Eshghi Sardehi/Abolghasem Amirahmadi 

Abstract:  

The poems of the great poets reflect the conditions of their time, and in 

the meantime, due to the closeness of the poets to the rulers, as well as 

being sympathetic to the people and coming from the body of the society, 

the behavior of the rulers and their type of government is clearly 

manifested in the works of the great poets of this land. Rulers have a 

significant impact on reforming or corrupting the society and, as a result, 

the lifestyle. Tyranny rule is an act of corrupting the lifestyle, and in order 

to reform the society, the government must be reformed. In the history of 

Iran's past government, the people were the herd and the ruler or the king 

was the shepherd, which is clearly evident in the hadiths of the elders. 

Another important point is that the power of a government comes from its 

popular support, and the ruler is actually the trustee of this valuable 

support, which he should be grateful. In this article, using the library 

method and using the works and documents of the discussed poets, 

including Ferdowsi, Rumi, Saadi and Hafez, as well as the works of 

prominent scholars who have addressed these great men of Persian 

literature, indicators of the history of government and governance were 

identified and be introduced. The results of this research showed that 

during the history of Persian poetry for more than a thousand years, each 

of the great poets in their own way played a role in reforming the affairs 

of society and influencing the positive governance of the rulers, so that in 

some cases, the course of history was changed. 

Keywords: Government, Governance, Lifestyle, Persian poetry  

 

 


